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تطبيقى مكتب هاى ادبيات1

 صديقه شركت مقدم*    

چكيده
در مقالة حاضر، سعي بر آن است كه توضيحي چند دربارة ادبيات تطبيقي داده شود؛ سپس 
مقايسه اي بين مكاتب ادبي انجام گيرد؛ آنگاه، قلمرو ادبيات تطبيقي و بازتاب آن در ايران 

و جهان امروز بررسي، و سرانجام، اهميت آن در دنياي فعلي با ذكر دلايل آشكار شود.
ادبيات تطبيقي، از شاخه هاي جديد و گستردة ادبيات و ادبيات نمايشي امروز است كه در 
آن، تشابه و تفارق نمونه هاي مختلف آثار ادبي بررسي مي شود. در ادب تطبيقي، آنچه 
مورد نظر محقق و نقاد است، نقش اثر ادبي نيست، بلكه در كيفيت و تجلي و انعكاسي 
است كه اثر ادبي قومي در ادبيات قوم ديگر پيدا مى كند. ادبيات تطبيقى نه تنها از مرزهاى 
سياسى، زبانى، ملى، كشورى و فرهنگى فراتر مى رود، بلكه به دنبال گشودن افق هاى تازة 
فكرى است؛ به عبارت ديگر، ادبيات تطبيقى نه تنها درپى ايجاد ارتباط و گفتمان با ديگر 
رشته هاى علوم انسانى است، بلكه درصدد ايجاد تفاهم ميان فرهنگ هاى مختلف است. 

از اين رو، تحقيق و تفحص در اين موضوع، بسي مهم و قابل اهميت است.

مكتب  فرانسوي،  مكتب  تطبيقي،  ادبيات  نظريه هاي  تطبيقي،  ادبيات  كليدواژه ها: 
امريكايي، علوم انسانى، آثار ادبى.

 
1. Les écoles de la littérature comparée

*. عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگى ـ وزارت علوم.
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مقدمه
 فرديناند برونتى ير1 (1906-1849) ـ استاد زبان و ادبيات فرانسه و عضو فرهنگستان 

فرانسه ـ جملة معروفي دارد: 
«ما هرگز خودمان را نخواهيم شناخت اگر فقط خودمان را بشناسيم.» (به نقل از موهانتي2). 
اين جملة  كوتاه، ضروري ترين مبحث در تعاملات بين فرهنگى و بيانگر شاكله و فلسفة 
ادبيات تطبيقى به عنوان يك رشتة آكادميك و شاخه اى از دانش بشرى است كه در ايران 
آنچنان كه بايد و شايد شناخته نشده است و اغلب چنين مى انگارند كه هرگاه كسى دو 
ادبيات  قلمرو  وارد  كرد،  مقايسه  يكديگر  با  را  موضوع  دو  صرفاً  يا  نويسنده  دو  يا  شاعر 

تطبيقى شده است. (انوشيروانى،1389: 7)
دليل عمدة اين برداشت نادرست، كم حوصلگى و بى توجهي به نظريه هاى ادبى اين رشته 

است. ابوالحسن نجفى معتقد است:  
درمورد ادبيات تطبيقى، اشكال كار آنجا است كه تركيب اين دو لفظ «ادبيات» و «تطبيق» 
براى شنوندة ناآشنا، در نخستين برخورد، روشنگر كه نيست هيچ، گمراه كننده هم است. 

(انوشيروانى، «درآمدى ساده و كوتاه بر ادبيات تطبيقى و مطالعات فرهنگى»)3
خود  تاريخى  مسير  در  انسانى،  علوم  مباحث  ساير  همانند  تطبيقى  ادبيات  آنكه  ديگر   
ارائه  منسجم  و  واحد  نظريه اى  يا  تعريف  آن  براى  نمى توان  و  است  داشته  تكامل  و  رشد 
داد (انوشيروانى،6:1386)؛ حال آنكه تطبيق روشى است كه در ساير شاخه هاى دانش بشرى 
تطبيقى،  پرورش  و  آموزش  تطبيقى،  اقتصاد  مانند  دقيق  علوم  و  انسانى  علوم  از  اعم  ـ 
مطالعات  تطبيقى،  فلسفة  تطبيقى،  اسطوره شناسى  تطبيقى،  زبان شناسى  تطبيقى،  حقوق 
تطبيقى اديان، عرفان تطبيقى، آناتومى تطبيقى، پزشكى تطبيقى، و... ـ نيز متداول است. اما 
ادبيات  در  جديدى  فلسفة  و  بينش  اصولاً  و  مستقل  و  بين رشته اى ها  جزو   تطبيقى  ادبيات 
است. به سخن ديگر، ادبيات تطبيقى، نظريه و تعريف خاصى براى ادبيات دارد، حوزه هاى 

1. Ferdinand Brunetière                          2. Mohanty
3.http://www.farhangshenasi.com/persian/node/135
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پژوهشى خود را دارد و درعين ارتباط با ادبيات ملى، حيطة آكادميك مستقلى در مطالعات 
و پژوهش هاى ادبى است، ولى فلسفة تطبيقى، به عنوان مثال، صرفاً يكى از مباحث رشتة 

فلسفه است. (انوشيروانى،16:1387)
انسان امروز دريافته است كه با مبادلة فرهنگي در معناي وسيع آن مي تواند در زمينه اي 
كه ضعف و نارسايي دارد، دانش ملت ديگري را به دست آورد و با تواناشدن در آن زمينة 
خاص، به اهداف سياسي و اقتصادي و هر آنچه بدان نياز دارد، برسد (رادفر، 89:1387). قلمرو 
ادبيات تطبيقى از زمان ظهور آ ن تا كنون، ميدانى وسيع از فعاليت هاى فكرى را پوشش داده 
و نحله ها و گرايش هاى متنوعى را در خود جاى داده است. ادبيات تطبيقى، نوعى دادوستد 
ادبيات  مى گذارند،  تأثير  هم  بر  مختلف  ملل  فرهنگ  كه  همان طور  زيرا  است؛  فرهنگى 
آنها هم كه يكى از اركان فرهنگ است، در هم اثر مى گذارند. بنابراين، تحقيق در ادبيات 
تطبيقى، به چند موضوع كمك مى كند: يكى، به كشف روابط فرهنگى بين ملت ها؛ ديگر، به 
درك آن قسمت از تحولات ادبى كه مربوط به اين نوع روابط است. از اين رو، اين رشته از 
معارف بشرى، در برقرارى دوستى و صلح بين ملل مؤثر است (بقايى، 14:1388). درحقيقت، 
ادبيات تطبيقي، پنجره اي گشوده شده به دنياي يكرنگي ها است كه علي رغم فواصل زماني 
و بعد مكاني، وجوه مشترك انديشه هاي عرصة فرهنگ و ادب، شعر و عرفان،... در آن رخ 
مي نمايد و حقيقت حال انسان ها را در چهرة بزرگان عاشق متجلي مى سازد (حسن زاده، 1388: 

.(47
پويايى  است.  فرهنگى   ـمهم بينى  خود  بر  پايانى  تطبيقى،  ادبيات  كه  است  ذكر  شايان 
با  هماهنگ  كه  است  كرده  فراهم  شاخه  اين  براى  را  امكان  اين  تطبيقى،  ادبيات  خاص 
كمتر به چشم  قومى  ملى و  ادبيات  حركتى كه در  كند؛  حركت  خود  فكرى زمان  تحولات 
مى خورد (فاضلى،12:1386). ادبيات تطبيقى در عرصة پژوهش، به دور خود نتنيده و خود را 
تطبيقى، بين رشته اى، بين المللى و بين فرهنگى و در  ماهيت ادبيات  محدود نساخته است. 
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را  تطبيقى  ادبيات  مى توان  كه  است  تاريخى  پيشينة  چنين  با  است.  پلوراليستى  كلام  يك 
پايه گذار مطالعات فرهنگى در دوران معاصر محسوب كرد. ادبيات تطبيقى بيش از ادبيات 
ملى قادر است خود را با نظريه هاى جديد نقد ادبى همراه كند چون ماهيتاً با هم سازگارى 
دارند. ادبيات جهان نيز رابطة تنگاتنگي با ادبيات تطبيقي دارد و درواقع، مواد خام مطالعات 
ادبى،  نقد  به  گذرا  نگاهى  (يوست، 1387: 33).  مي دهد  تشكيل  را  تطبيقي  ادبيات  پژوهشگر 
بيانگر وجوه گستردة بين رشته و بين فرهنگى آن است. بدين سان، درآميختن مطالعات ادبى 
و فرهنگى، نه تنها تضعيف وجه متن ادبى آن نيست بلكه موجب بازنمايى فصول مشترك 

اين دو حوزة تحقيقى در علوم انسانى است. 
آن  بين المللى  ماهيت  بر  تطبيقى،  ادبيات  بين رشته اى  ماهيت  اهميت   ،1950 سال  از 
بين  روابط  مطالعة  به  بيشتر  را  توجه  تطبيقى،  ادبيات  در  سخن،  ديگر  به  گرفت؛  فزونى 
كردند.  معطوف  ديگر،  سوى  از  انسانى،  علوم  رشته هاى  ساير  و  يك سو  از  زيبا  هنرهاى 
به خصوص از اواسط 1960 به بعد بود كه توجّه در ادبيات تطبيقى به علوم اجتماعى معطوف 
شد. درحال حاضر، اصول اولية ادبيات تطبيقى ـ كه بر مطالعات بين المللى و بين رشته اى 
استوار بود ـ به مطالعات بين فرهنگى پيوند خورد و با آن يكسان شد. مطالعات فرهنگى، 
نظريه هاى  ادبى،  نظريه هاى  و  مطالعات  جامعه شناسى،  از  تركيبى  و  بين  رشته اى  دانشى 
تلويزيون و رسانه هاى عمومى، تاريخ هنر، انسان شناسى  فرهنگ شناسى، مطالعات فيلم و 
فرهنگى، موسيقى و ادبيات عاميانه و خرده فرهنگ ها است. محققان اين رشته درپى آن اند 
كه نشان دهند چگونه پديده هاى خاصى به مسائلى ازقبيل نژاد، قوم، جنسيت، طبقة اجتماعى 
و ايدئولوژى ارتباط مى يابند. از ويژگى هاى مطالعات فرهنگى آن است كه نخبه گرا نيست و 
به فرهنگ عاميانه يا به عبارت ديگر به هنجارها و رفتارهاى روزمرة مردم جامعه اى خاص 
مى پردازد و سعى مى كند با تحليل آن، به ساختارهاى كلان فرهنگى در جامعه دست يابد1.

1. http://www.daneshju.ir/forum/archive/t-35876.html
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ناگفته نماند كه در هر شاخه از دانش بشرى، اعم از علوم انسانى، فنى و مهندسى، تجربى و 
هنرهاى زيبا، ارائة نظريات جديد و ابطال يا تكميل نظريه هاى پيشين، بر غناى مباحث آن 
افزوده و بدين سان باعث رشد و تكامل آن شاخه از دانش بشرى شده اند. درمورد مطالعات 
ادبى نيز تئورى هاى جديد همواره افق هاى تازه اى براى پژوهشگران ادبى گشوده اند. مزيت 
آشنايى با نظريه هاى ادبى اين است كه در نظريه هميشه سؤال هاى جديدى مطرح مى شود، 
تفسيرهاى قبلى به چالش كشيده و منتقد به تفكر واداشته مى شود و بدين سان بر زواياى 
پنهان متن پرتوافكنى و افق هاى جديدى به روى خواننده گشوده مى شود؛ و اين، روندى 
است كه در محيط هاى آكادميك دنيا رايج است، براى مثال، دربارة نمايشنامه هاى شكسپير1 
نوشته  هم  هنوز  و  است  شده  نوشته  انگليسى  زبان  به  فراوانى  پايان نامه هاى  و  كتاب ها 
نيست؟  تكرارى  هم  هيچ يك  و  مى شود  نوشته  مطلب  همه  اين  كه  است  چگونه  مى شود. 
متن  قرائت  براى  جديدى  منظر  و  دريچه  ادبى،  نقد  جديد  رويكردهاى  و  نظريه ها  چون 
مى گشايند و امكان نقدهاى عملى متفاوتى دراختيار منتقدان قرار مى دهند. خوشبختانه در 
ايران نيز تعدادى از پژوهشگران ازمنظر نظريه هاى جديد ادبى، همچون منطق گفت وگويى، 
روان شناختى،  روايت شناسى،  نشانه شناسى،  هرمنوتيك،  نو،  تاريخ گرايى  فرهنگى،  مطالعات 
ادبيات تطبيقى، ... به شكلى روشمند آثار گرانبهاى ادبيات فارسى را بررسى كرده و راه هاى 

جديدى براى محققان جوان گشوده اند. (انوشيروانى، 16:1387) 
مسئلة مهمى كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه امروزه نظريه هاى ادبيات تطبيقى 
وصفىِ  وجه  شد،  اشاره  مقال  اين  آغاز  در  كه  همان طور  و  نشده اند  شناخته  به درستى 
هدف  كه  عقيده اند  اين  بر  اغلب  است.  شده  بدفهمى  موجب  اصطلاح  اين  در  «تطبيقى»، 
است؛  مختلف  فرهنگ هاى  از  ادبى  اثر  چند  يا  دو  سنجش  يا  مقايسه  تطبيقى،  ادبيات 
درحالى كه اين لفظ فقط ناظر بر روشى است كه در مطالعات ادبى به طور كلى به كار مى رود و 

1. Shakespeare
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خاص اين رشته نيست. ادبيات تطبيقى، نگرش و نظرية جديدى در مطالعات ادبى، يا به زعم 
برخى از متفكران رويكرد جديدى در نقد ادبى است و تطبيق صرفاً وسيله اى است براى 
رسيدن به هدفى والاتر (كاظم حميدى، 1388)1. تفكر انتقادى و نقد دائمى، يكى از شاخص هاي 
مكتب هاى پويا است. ادبيات تطبيقى نيز در سير تاريخى خود، ضمن حفظ چهارچوب كلى 
اين دانش، تحولات و تغييرات درونى بسيارى را پذيرا بوده است. طبيعى است كه لازمة 
كاملاً  گاه  است  ممكن  كه  است  فكرى  نو آورى هاى  از  استقبال  علمى،  شادابى  و  پويايى 
متباين و غيرقابل جمع با يكديگر باشند. عدم شناخت دقيق و شفافِ تنوع و دگرگونى هاى 

مباحث نظرى، به عدم درك عميق و دقيق ادبيات تطبيقى منتهى شده است.
 شايان ذكر است كه تفاوت مطالعات ادبيات ملى و تطبيقى در اين است كه  پژوهشگر 
ادبيات تطبيقى پا را از حوزة ادبيات ملى فراتر مى گذارد و درصدد شناخت «ديگرى» است؛ 
به عبارتى ديگر، ادبيات تطبيقى در هر زمان بر آن است كه «خودى» را در آينة «ديگرى» 
ببيند و بشناسد («درآمدى ساده و كوتاه بر ادبيات تطبيقى و مطالعات فرهنگى»)2. پژوهشگر ادبيات 

تطبيقى، «ديگرى» را بيگانه نمى پندارد.
هيچ ملتى، هويتى خالص و بكر ندارد؛ و هر فرهنگى، امتزاجى از ساير فرهنگ ها است 
كشورهاى  در  تطبيقى  ادبيات  پژوهشگران  است.  متفاوت  امتزاج  اين  ميزان  و  درجه  منتها 
اسلامى عمدتاً كشورهاى مصر و ايران را دربر مى گيرد. نكتة قابل توجه اينكه اين پژوهشگران 
تحت تأثير مكتب فرانسوى ادبيات تطبيقى هستند. ازميان پژوهشگران عربى كه آثارشان به 
فارسى ترجمه شده است، مى توان به محمد عبدالسلام كفافى، طه ندا، و محمد غنيمى هلال 
مينوى،  مجتبى  حديدى،  جواد  سياح،  فاطمه  هم  ايرانى  پژوهشگران  ازميان  و  كرد؛  اشاره 
عبدالحسين زرين كوب، فرشيدورد، اسلامى ندوشن، عليرضا انوشيرواني و طهمورث ساجدي، 

تأليفات و اشارات ارزشمندى دربارة ادبيات تطبيقى دارند.1
1. http://tkg.af/dari/culture-and-art/literature/1031 
2. http://www.farhangshenasi.com
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قلمرو ادبيات تطبيقى
دكتر حديدى، پيدايش ادبيات تطبيقى را براي نخستين بار در فرانسه مى دانست و معتقد 
بود پژوهشگران فرانسوى اولين كسانى هستند كه اين روش جديد را در تحقيقات ادبى رواج 
دادند. در سال 1828، فرانسوا ويلمن2 ـ يكى از استادان سوربن در درس تاريخ ادبيات فرانسه 
ـ گاه از تأثير ادبيات انگليسى و ايتاليايى بر ادبيات فرانسه سخن مى گفت و دانشجويان را 
به سنجش ادبيات اين ملت ها برمى انگيخت. ويلممن در جلد چهارم مجموعه سخنرانى هاى 
خود ـ كه در سال 1983 منتشر شد ـ  اصطلاح ادبيات تطبيقى را براى نخستين بار به كار 
برد (حديدى،1:1373) و بعد از او، «سنت ـ بو»3 ـ منتقد مشهور فرانسوي ـ آن را ترويج داد و 
به كار برد. البته در حيطة ادبيات تطبيقي مى توان به انديشمندان به نامي همچون  ماريوس ـ  
فرانسوا گيار4، ژان ماره كاره5، رنه اتيامبل6 و پل ون  تيگم7 ـ كه همگي فرانسوي هستند ـ 
ـ اشاره كرد. مطابق اين مكتب، وظيفة پژوهشگر ادبيات تطبيقى، بررسى روابط و مبادلات 
ادبى بين ملت ها است؛ به عبارت ديگر، در ادبيات تطبيقى، به چگونگى و ماهيت تأثيرگذارى 
و تأثيرپذيرى8 بين نويسندگان و آثار ادبى ملت ها و زبان هاى مختلف توجه مى شود. لازمة 
سنجش ادبيات ملت هاى مختلف، اثبات نوعى رابطة تاريخى ميان آنها است. تنها پس از 

كشف اين رابطه است كه مى توان از تأثير سخن به ميان آورد.
مى توان ادعا كرد كه هيچ اثر ادبى تابه حال خلق نشده است كه به شكلى از نويسندگان 
و آثار ادبى قومى خود و يا بيگانه تأثير نپذيرفته باشد9. به اين دستاورد، فرانسوا ويلمن و 
چند تن از اديبان فرانسوى آشنا به زبان هاى بيگانه، ازجمله زبان هاى شرقى، توجه كردند؛ و 
درنتيجه، آثار تطبيقى چندى كه جنبه هاى تأثير و تأثر نويسندگان فرانسوى در آثار خارجى 

1. http://kianpishkar.blogfa.com/cat-25.aspx
2. François Villemain                                   3. Saint-Beuve
4. Marius-François Guyard                          5. Jean Marie Carré
6. René Etiemble                                          7. Paul Van Tieghem
8. Influence exercée, infuence reçue
9. http://2.dvb5.biz/t29619.html (برگرفته از مقالة دكتر طهمورث ساجدى)س                                                                                     
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و برعكس را دربر داشت، ارائه شد، آثارى كه مبانى تاريخى (سويه1 و تروبتسكوى2، 732:1997) 
ادبيات تطبيقى را براى هميشه تثبيت كرد. از سوى  ديگر، پل ون تيگم ـ كه ابتدا به جنبه هاى 
گوناگون ادبيات تطبيقى توجه داشت، و راهكارهاى بعدى آن را كه تا به امروز به كار مى رود 
منظر  از  تطبيقى  ادبيات  در  جديدى  بعُد  معرف  كه  ـ  كاره  مارى  ژان  و  ـ  كرد  تدوين  ـ 
تصويرشناسى3 بود (گيار4، 33:1969) ـ تطبيق گرانى بودند كه آثارشان نه فقط دربارة اعتلاى 
ادبيات تطبيقى و جايگاه آن در دانشگاه، بلكه همچنينن رستاخيزى براى زبان فرانسه بود 
كه اين آثار در آن زبان نوشته شده بود و درنتيجه گرايش تأثير و تأثر در ادبيات تطبيقى ـ 
كه خود بررسى ارتباط هاى ادبى بين دو يا چند قوم است ـ  به تكوين مكتب فرانسوى ـ 
كه در اين مقال دربارة  آن صحبت خواهد شد ـ منجر شد (ون تيگم،43:1951؛ پيشوا5 و روسو6، 

.(85:1967
درطول اين قرن، ادبيات تطبيقى در ساير كشورهاى داراى ادبيات غنى و يا وابسته به 
حوزه هاى زبانى مشترك به ويژه در آلمان هم شكل گرفت (به نقل از دكتر طهمورث ساجدي)7. 
در اين كشور، مورخان گوناگون ادبيات، جايگاه كوچكى به ادبيات تطبيقى اختصاص دادند و 
آگوست ويلهلم8، فريدريش فن شلگل9، يوهان گوتفريد آيشهورن10، و فريدريش بوتروك11، 
بين المللى  دست ماية  يا  مضمون  چندين  و  خاطرنشان  را  مهم  تأثيرهاى  كلى  ويژگى هاى 
اواخر  در  هم  آن  فرانسه،  از  هم  باز  اصلى،  حركت  اما  تيگم،25:1951).  (ون  كردند  ذكر  را 
و  رساله ها  از  عظيم  مجموعه اى  بعد،  قرن  اوايل  تا  به طورى كه  گرفت،  انجام  قرن،  همان 
مطالعات تطبيقى ـ كه دربارة تأثير و تأثر در ادبيات هاى اروپا، و حتى در نوع موضوعات كاملاً 
بى بديل بودند ـ ارائه شد؛ درعين حال كه به ادبيات شرق نيز به طور گذرا توجه شد و پى ير 
1. Didier Souiller                                    2. Troubetzkoy
3. Imagologie                                          4. Guyard,M.F.
5. Claude Pichois                                    6. Rousseau, A.M.
7. www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/68213831702/pdf
8. August Wilhelm                                  9. Friedrich von Schlegel                                                               
10. J.G. Eichhorn                                    11. F. Bouterwek
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مارتينو1 نخستين اثر از اين نوع را ارائه كرد (مارتينو، 1:1381؛ حديدى، 6:1373). اين امر بعدها 
مقدمة خوبى براى ديگر آثار مشابه شد؛ چرا كه ابعاد جديدى در ادبيات تطبيقى گشوده شد 

و شرقى ها هم علاقه مند شدند كه در همين زمينه كار و تأليف كنند.
دربارة زادگاه حقيقى ادبيات تطبيقى، بين برخى از انديشمندان اختلاف نظر وجود دارد؛ 
براى مثال، مهدي محقق ـ رئيس هيئت مديرة انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي ايران 

ـ گفته است: 
مطرح شده است كه ادبيات تطبيقي در اروپا و كشورهاي غربي متولد شده است و آنها 
بودند كه ساية مطالعات تطبيقي را به وجود آوردند و در برنامه هاي خودشان گنجانيدند؛ اما 
همان طور كه مشهود است، اين مسئله گزافي بيش نيست، زيرا كه طبق شواهد تاريخي، 

ايران بنيانگذار ادبيات تطبيقي در دنيا است.2
به نظر مهدي محقق، در ايران، بسياري از شعرا، فلاسفه، و نقادان، بر ادبيات تطبيقي 
تأكيد داشتند؛ به طور مثال، تطبيق دو شاعر با يكديگر در فرهنگ و ادب فارسي وجود دارد و 
يا ابو سعيد نيشابوري در كتاب  الانصاف في مسائل الخلاف، دو مكتب را با هم مقايسه كرده 
است و حتي در بسياري از كتب فارسي، انديشه هاي دو حكيم (مثل افلاطون و ارسطو) با 
هم مقايسه شده است. محقق معتقد است كه در ادبيات تطبيقي زبان فارسي و زبان عربي، 
بسياري از كشورهاي عربي، لغات و وزن شعر، ضرب المثل ها و مضامين شعري خود را از ما 

اقتباس كردند و اين نشان دهندة آن است كه زبان فارسي به زبان عربي وارد شده است. 
اما آنچه امروز اكثريت انديشمندان آن را تأييد كرده اند، همانا گفتة ون تيگم فرانسوى 

است: 
ساير  دركنار  و  نوزدهم  قرن  اوايل  در  كه  فرانسوى  اساساً  است  علمى  تطبيقى،  ادبيات 

رشته هاى تطبيقى نوپا شكل گرفت. (ون تيگم،6:1951) 

1. Pierre Martineau
2. http://www.ebo.iau.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article
     &sid=478
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در اين ايام، كلاسيسيسم فرانسه، درمقابل فشار رمانتيسم آلمان و انگليس، مهجور شد و 
در غايت، فرانسه نيز با تأنى به رمانتيسم متمايل شد، در عين حال كه به دستاورد خود در دو 
قرن گذشته ـ كه درطول آن، زبان و ادبيات فرانسه، پرچم دار فرهنگ بعد از رنسانس در اروپا 
بود ـ با تعمق مى نگريست1. ادبيات تطبيقى در زادگاه خود ـ يعنى فرانسه ـ بخشى از تاريخ 
ادبيات محسوب مى شود و پژوهشگران فرانسوى بيشتر به دنبال يافتن سرچشمه هاى الهام و 
حقايق تاريخى بودند كه بتواند تأييدى بر تعاملات ادبى بين دو ادبيات باشد. به سخن ديگر، 
براى پژوهشگران فرانسوى بعُد ادبى يا زيبايى شناسى آثار ادبى مطرح نبود. آنها به تجزيه و 
تحليل ادبى خود اثر كارى نداشتند و بيشتر به عوامل خارجى ـ كه واسطة تأثيرات ادبى بودند 
ـ توجه داشتند. رنه ولك2 و  اوستين وارن3 ـ پيشتازان مكتب امريكايى ادبيات تطبيقى ـ بر 
اين عقيده هستند كه اين نوع پژوهش ها به تدريج كم رنگ شده است و پژوهشگران ادبيات 
تطبيقى به زمينه هاى جديدى در اين رشته دست يازيده اند. مكتب فرانسوى ادبيات تطبيقى، 
به تاريخ ادبيات معطوف است و تحت تأثير فلسفة پوزيتويته، درپى يافتن ادلة تاريخى است 
تا بتواند تأثيرپذيرى و تأثير گذارى ادبى را در بين ملل مختلف به تصوير كشاند. در مكتب 
را  تأثيرگذارى  يا  تأثيرپذيرى  بتوان  آنها  با  كه  مى شود  توجه  شواهدى  به  بيشتر  فرانسوى، 
به دقت  تطبيقى  ادبيات  پژوهش هاى  مرزهاى  فرانسوى،  مكتب  در  بدين سان،  كرد.  اثبات 
ترسيم مى شود؛ درحالى كه در مكتب امريكايى، محدوديت و مرزى از اين نظر قائل نمى شوند 

(همان).

مكاتب ادبيات تطبيقى
ادبيات تطبيقى، همانند ساير شاخه هاى علوم بشرى، رشته اى پويا بوده كه درطول دو 
قرن گذشته، به خصوص چند دهة اخير، متحول شده و بيش از پيش با ساير علوم انسانى 
1. http://www.farhangshenasi.com              2. René Wellek
3. Austin Warren
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دانش  از  شاخه  اين  در  است.  شده  مطرح  آن  در  جديدى  نظريه هاى  درنتيجه  و  درآميخته 
بشرى، دو مكتب عمده وجود دارد: مكتب فرانسوى1  و مكتب امريكايى2. در مكتب فرانسوى 
ادبيات تطبيقى ـ كه قدمتى طولانى دارد و به اصولى روشمند متكى است ـ بررسى در حوزة 
تأثيرگذارى و تأثيرپذيرى ادبى صورت مى گيرد، البته به شرط داشتن دلايل متقن و مستند 

تاريخى.

مكتب فرانسوى
جهانى  جنگ  تا  بيستم  قرن  اوايل  از  شد3.   شروع  فرانسوى  مكتب  با  تطبيقى،  ادبيات 
دوم، تحت تأثير مكاتب اثبات گرا4 و تجربه گرا5، مكتبى به نام «مكتب فرانسوى» شكل 
گرفت كه در آن، توجه به شواهد «خواستگاه ها» و «تأثرها» ى ميان فرهنگى و مابين ملل، 
بر هر ديدگاه ديگرى، ارجحيت داشت و بنابراين، كار پژوهشگر، يافتن سرنخ هاى مضامين و 
ايده هاى ادبى و چگونگى انتقال آنها از ملتى به ملت ديگر درگذر زمان بود. مكتب فرانسوى 
دو  بر  ـ  است  جهان  در  تطبيقى  ادبيات  پژوهش هاى  عرصة  پيشگام  كه  ـ  تطبيقى  ادبيات 
اصل تأثير و ارتباطات ادبى استوار است؛ به سخن ديگر، از ديدگاه اين مكتب، اثبات روابط 
تاريخى بين آثار ادبى كه به زبان هاى مختلف نگاشته  شده اند، شرط مسلم و قطعى ورود 
به عرصة پژوهش هاى ادبيات تطبيقى است. بدين ترتيب، روشن مى شود كه در اين حوزه، 
هدف، على رغم برداشت عده اى، تطبيق يا مقايسه نيست، بلكه تطبيق صرفاً وسيله اى است 
مختلف  ملت هاى  بين  ادبى  مبادلات  و  تعاملات  تبيين  همانا  كه  هدف  به  رسيدن  براى 
بر  آن،  در  و  است  مبتنى  اروپا  نوزدهم  قرن  پوزيتيويستى  تفكر  بر  فرانسوى،  مكتب  است. 
ارائة شواهد و مدارك علمى و تاريخى تأكيد مى شود. در مكتب امريكايى ادبيات تطبيقى، 

1. Ecole française                                     2. École américaine
3. http://p30yaran.myqiq.ir/                     4. positiviste                                             
5. expérimental
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از ديدگاهى فراخ تر به اين حوزه نگاه مى شود. در اين مكتب، معيار انتخاب، مليت و فرهنگ 
دو  تطبيقى  بررسى  امريكايى،  مكتب  پژوهشگران  ازنظر  مثال،  براى  زبان؛  صرفاً  نه  است 
اثر ادبى، يكى از انگلستان و ديگرى از امريكا، امكان پذير است به شرط آنكه آن اثر ادبى 
ملى  ادبيات  امريكا  كه  زمانى  يعنى  باشد  مربوط  امريكا  ادبى  استقلال  از  بعد  به  امريكايى 

خاص خود را يافت1.

مكتب امريكايى 
مكتبى  دوم،  جهانى  جنگ  از  پس  امريكايى  محققان  فرانسوى،  مكتب  به  واكنش  در 
به نام مكتب «امريكايى» بنيان نهادند كه روش آن، نقد مستقيم و بى واسطة ادبيات، بدون 
تكيه بر آثار ادبى خاص و پس زمينة تاريخى آنها ـ برخلاف مكتب فرانسوى ـ بود. اهداف 
اين مكتب، نزديكى بيشترى با تفكرات گوته2 - در راستاى همكارى هاى ميان مللى ـ داشت 
انسان ها  ادبيات  در  متجلى  ادبى  معمارى  برپاية  انسانى  به «حقايق»  رسيدن  آن،  سعى  و 
در هر زمان و هر مكان بود. در آغاز، در مكتب امريكايي، صرفاً ادبيات جهان غرب يعني 
اروپاي غربي و امريكاي شمالى با تكيه بر ادبيات انگلستان، آلمان و فرانسه تطبيق مى شد 
و گهگاه ادبيات ايتاليايى (صرفاً دانته3) و اسپانيايى (صرفاً سروانتس4) نيز مدنظر بود. يكى از 
آثار ناب متعلق به مكتب امريكايى، كتاب ميمسيس5 اثر اريش اوئلرباخ6 است كه گنجينه اى 
از روش هاى واقعگرا برروى متونى با سابقة چندهزارساله محسوب مى شود. رويكرد مكتب 
امريكايى، با مطالعات فرهنگى صورت گرفته طى دهه هاى 70 و 80 ميلادى، داشت. اين 
حوزه امروز متحول شده است، به طورى كه تطبيق گران دركنار ادبيات غرب، به ادبيات چينى، 
هندى، عربى، فارسى،... نيز توجه دارند (مصاحبه با دكتر طهمورث ساجدى دربارة ادبيات تطبيقى)7. 
1. http://2.dvb5.biz/t29619.html          1. Goethe
3. Dante                                               4. Servantes
5. Mimesis                                           6. Erich Auerbach,                              
7.  http://www.amirkabir.net/pages-43.html
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كه  است  ادبيات  فرهنگى  و  قومى  جنبه هاى  به  مجدد  نگاه  رويكرد  اخير،  تلاش هاى 
پيشتاز آن را بايد گاياترى اسپيواك1 و كتابش با عنوان مرگ انضباط (2004) دانست. او 
رويكرد ميان فرهنگى را بدون درنظرگرفتن هرگونه مرزبندى قومى و ملى توصيه مى كند. 
ادبيات  مفهوم  شفاف ترشدن  و  تبيين  جهت  امريكايى،  مكتب  تطبيقى  ادبيات  پژوهشگران 
بود  كسى  اولين  گوته  كرده اند.  تفكيك  همگانى  ادبيات  و  جهان  ادبيات  از  را  آن  تطبيقى، 
كه اصطلاح ادبيات جهان را در نوشته هاى خود به كار برد. مراد او از ادبيات جهان، نوعى 
جهان وطنى ادبى است: درآمدن از پوستة تنگ قوميت محورى و نگاه به ديگرى. گوته با 
طرح اين موضوع مى خواهد توجه اروپاييان را به يكديگر و به كشورهاى شرقى جلب كند. او 
اين نكته را خوب دريافته بود كه شناخت ديگرى و احترام به ارزش ها و آرمان هاى ديگران، 
نه تنها بسترساز تفاهم و دوستى ها است، كه امكان شناخت عميق تر و ريشه اى تر خود را 
نيز فراهم مى كند (درآمدى ساده و كوتاه بر ادبيات تطبيقى)2. رنه ولك و اوستين وارن در كتاب 
نظرية ادبيات مى گويند كه منظور گوته از ادبيات جهانى اين بود كه زمانى بايد ادبيات همة 
جهان يكى شود. آرمان اتحاد ادبى اين است كه ادبيات همة اقوام، تركيبى عظيم به وجود 
آورند و در يك هماهنگى جهانى، هر قومى وظيفة خاص خود را انجام دهد. اما خود گوته 
متوجه شد كه اين آرمان بسى دور از دسترس است و هيچ ملتى حاضر نيست فرديت خود 
را ازدست بدهد. امروزه چنين ادغامى حتا دست نيافتنى تر شده است و درواقع بايد گفت كه 
هيچ كس قلباً مايل نيست تنوع ادبيات اقوام گوناگون را ازبين ببرد. مكتب امريكايى ادبيات 
تطبيقى، در سال 1958، با سخنان رنه ولك در دومين همايش بين المللى ادبيات تطبيقى، 
كانون  در  بايد  هنرى  و  زيبايى شناسى  ادبى،  بعُد  ولك،  ازنظر  كرد.  آغاز  را  تازه اى  مسير 
توجه اين رشته باشد. وى ادبيات تطبيقى را نظريه اى جديد در ادبيات مى داند. در مكتب 
ادبيات  در  پژوهشى  عمدة  زمينه هاى  از  يكى  ادبى،  تأثيرات  و  ارتباطات  حيطة  امريكايى، 
1. Gayatri Spivak                                        
2. http://farhangshenasi.com/persian/node/135 
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تطبيقى دانسته مى شود منتها از منظرى فراخ تر؛ بدين سان كه در بر يافتن مدرك تاريخى و 
شواهد اثبات گرايانه اصرار نمى شود و قبول مى شود كه برخى شباهت ها بين آثار ادبى، ناشى 
از روح مشترك همة انسان ها است و بيشتر بر آن است كه ادبيات به عنوان پديده جهانى 
و در ارتباط با ساير شاخه هاى دانش بشرى و هنرهاى زيبا معرفى شود. اين تحول، نشانة 
توسعة طبيعى تاريخ بشر است از قوميت به مليت و سپس به انسانيت و بشريت. اگر بخواهيم 
ريشة اين تحول را در متن تاريخى آن جست وجو كنيم، بايد بگوييم كه مكتب فرانسوى 
ادبيات تطبيقى تا نيمة اول قرن بيستم يعنى حدوداً تا جنگ جهانى دوم مورد توجه بود؛ و 
بعد از جنگ جهانى دوم ـ كه نياز به شناخت دقيق ساير جوامع بشرى درجهت دستيابى 
به صلح و دوستى پايدار احساس شد ـ زمينه هاى پيدايش مكتب امريكايى ادبيات تطبيقى 
فراهم شد. اين مكتب نه تنها روند ادبيات تطبيقى را از تاريخ گرايى به نظريه و نقد ادبى تغيير 
داد، بلكه با تأكيد بر تماميت ادبيات، حوزة تحقيق در اين شاخه از دانش بشرى را كه قبلاً 
فقط به ادبيات اروپا و امريكاى شمالى محدود بود، توسعه بخشيد و ادبيات شرق به خصوص 
ادبيات چين، هند، ژاپن و كشورهاى اسلامى را نيز دربر گرفت. در دهه هاى بعد، افق ديد 
ادبيات تطبيقى همچنان گسترش يافت. ويژگى هاى اين گرايش جديد در سخنرانى چارلز 

برنهايمر1 در سومين همايش بين المللى تطبيقى در سال 1993 برشمرده شده است.

بازتاب ادبيات تطبيقى در ايران و جهان
امروزه، در دانشگاه هاى معتبر دنيا، رشتة ادبيات تطبيقى گروهى مستقل و داراى اعضاى 
هيئت علمى خاص خود است، هرچند كه بنا به ماهيت بين رشته اى خود، در ارتباط تنگاتنگ 
با ساير رشته هاى علوم انسانى است. هم اكنون در تقريباً تمامى كشورهاى دنيا در شرق و 
غرب ـ ازجمله كشورهاى همساية ايران، همچون جمهورى آذربايجان، تركيه و كشورهاى 

1. Charles Bernheimer                        
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عربى ـ گروه هاى آكادميك و انجمن هاى علمى ادبيات تطبيقى وجود دارد. اولين كرسى 
ادبيات تطبيقى در سال 1861 ـ حدود يك قرن ونيم قبل ـ رسماً در دانشگاه ناپل ايتاليا برپا 
شد و فرانچسكو د سانكتيس1 آموزش ادبيات تطبيقى را در اين دانشگاه آغاز كرد. انجمن 
تابه حال 18  و  شد  تأسيس  پاريس  در  سال 1955  در   2(ICLA) تطبيقى  ادبيات  بين المللى 
كنگرة بين المللى به فاصلة هر سه سال يك بار در كشورهاى مختلف برگزار شده است كه 
آخرين آن در آگوست 2007 در ريودوژانيرو3 (در برزيل) بود. انجمن هاى ملى ادبيات تطبيقى 
كشورهاى مختلف، همگى، عضوى از اين انجمن بزرگ بين المللى هستند كه آخرين آن، 
انجمن ادبيات تطبيقى تركيه (TuCLA) است كه در فورية 2007 تأسيس شد (انوشيرواني، 
«دربارة چرايي و اهميت ادبيات تطبيقي»)4. اما درحال حاضر، در هيچ يك از دانشگاه هاى ايران 
گروهى با اين نام به طور رسمى براى دانشجويان ادبيات وجود ندارد؛ و اين در حالى است كه 
در بسيارى از دانشگاه هاى دنيا، گذراندن حداقل يك درس ادبيات تطبيقى، به عنوان يكى 
دانش آموزان  براى  موارد  از  برخى  در  و  دانشگاه  دانشجويان  كلية  براى  عمومى،  دروس  از 

دبيرستانى الزامى است.

مجلات ادبيات تطبيقى
اولين مجلة ادبيات تطبيقى با عنوان مجلة بين المللى ادبيات تطبيقى به سردبيرى هوگو 
ملتزل5 از سال 1877 در رومانى منتشر شد. در حال حاضر، حدود 50 مجلة تخصصى در 
زمينة ادبيات تطبيقى به زبان هاى مختلف در دنيا منتشر مى شود كه از آن ميان در كشورهاى 
ادبيات  مجلة  مصر،  تطبيقى  ادبيات  مجلة  همچون  وزين  مجلة  چند  به  مى توان  شرقى 
تطبيقى دانشگاه جاداوپور هند، مجلة ادبيات تطبيقى چين، مجلة ادبيات و فرهنگ تطبيقى 
1. Francesco de Sanctis
2. International Comparative Literature Association
3. Rio de Janeiro                                     4. www.azarteam.com
5. Hugo Meltzel
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هنگ كنگ، مجلة ادبيات تطبيقى ژاپن و فصلنامة ادبيات تطبيقى تايوان اشاره كرد. مجلة 
مطالعات تطبيقى ادبيات و فرهنگ، از سال 1999 به صورت فصلنامة الكترونيكى در دانشگاه 
انتشار  ـ  نوين  تطبيقى  ادبيات  پايه گذار  ـ  توتوسى1  استيون  سردبيرى  به  امريكا  در  پوردو 
مى يابد. نسخة چاپى آن نيز در پايان هر سال در دانشگاه پوردو به صورت مونوگراف چاپ 
مى شود. اين مجلة الكترونيكى، كه اعضاى هيئت تحريرية آن از متخصصان ادبيات تطبيقى 
در دنيا هستند، به مركزى براى بحث و تبادل نظر دربارة آخرين تحولات اين رشته تبديل 
شده و مطالعة آن براى علاقه مندان به ادبيات تطبيقى سودمند است (انوشيرواني،16:1387). 
در ايران نيز مجلات و فصلنامه هايى تحت عنوان ادبيات تطبيقى به چاپ مى رسد كه ازميان 
آنها مى توان به فصلنامة ادبيات تطبيقى به سرپرستى دكتر مهدي ممتحن و نشرية ادبيات 
تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان به سردبيري ناصر محسني نيا اشاره كرد. اما پرسسش 
مهمّى كه در برخي مقالات به چاپ رسيده در بعضى از مجلات ادبيات تطبيقي مطرح است، 
اين است كه آيا هر پژوهشى را كه در آن نامى از مقايسه يا تطبيق آورده شده است، مى توان 
درقلمرو ادبيات تطبيقى جاى داد. آيا مقايسة اشعار عطار و مولوى، جامى و نظامى، شاملو 
و فروغ يا هر دو شاعر ملى ديگر، مقايسة مدرنيسم با عرفان، مطالعة تطبيقى اسطوره ها، 
بررسى ويژگى هاى رمان نو، تبيين نظرهاى يك نظريه پرداز ادبى يا مقايسة دستور زبان هاى 
مختلف درقلمرو ادبيات تطبيقى مى گنجد؟ بحثى در اين نيست كه اين تحقيقات مى توانند در 
جاى خود ازنظر علمى بسيار ارزشمند باشند؛ ولى قلمرو ادبيات تطبيقى تا كجا است؟ اصولاً 
كدام متن را مى توان با كدام متن مقايسه كرد، و به سخنى ديگر، معيار براى انتخاب متون 
در ادبيات تطبيقى چيست؟ پژوهشگر ادبيات تطبيقى، متون پژوهشى خود را  براساس چه 
معيارها و نظريه هاى علمى برمى گزيند؟ استاد ابوالحسن نجفى ـ عضو پيوستة فرهنگستان 
است  پژوهشگرى  اولين  ـ  فرهنگستان  تطبيقى  ادبيات  گروه  مدير  و  فارسى  ادب  و  زبان 

1. Steven Totosy
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كه سى وچند سال پيش در مقاله اى با عنوان «ادبيات تطبيقى چيست؟» (نجفي، 1351: -435
448)، دربارة اين موضوع، مطلب نوشته اند. استاد در سخنرانى خود با عنوان «ادبيات تطبيقى 
و قلمرو آن» (يكشنبه 16 تيرماه 1387 در محل بنياد ايران شناسى) اين موضوع را بيشتر شكافته و 
قلمرو پژوهش در ادبيات تطبيقى را تبيين كرده اند. مرحوم استاد حديدى نيز در مقاله اى با 
عنوان «ادبيات تطبيقى، پيدايش و گسترش آن» (حديدي،709:1351ـ685) ازمنظرى تاريخى 

در اين باره بحث كرده اند.

پيشينة ادبيات تطبيقى در ايران
دكتر طهمورث ساجدى در بارة پيشينة ادبيات تطبيقى مى گويد:

ادبيات تطبيقى، با عنوان «ادبيات مقايسه اى يا سنجش» سال ها توسط فاطمه سياح ـ 
صاحب كرسى اين رشته ـ در دانشگاه تهران تدريس مى شد. ايشان تحصيلكردة روسيه 
از  يكى  بنابراين،  داشتند؛  كامل  تسلط  روسى  و  آلمانى  فرانسوى،  زبان هاى  به  و  بودند 
ويژگى هاى ممتاز يك تطبيق گر ـ يعنى تسلط بر چند زبان ـ را دارا بودند. اما متأسفانه 
به سبب فوت زودهنگام در جوانى، آثار زيادى از خود برجاى نگذاشتند. آشنايى مخاطب 
ايرانى با اين دانش، رسماً از سال 1951 پس از ترجمة كتاب معروف ماريوس فرانسوا گيار1  
توسط جمشيد بهنام شروع شد و همزمان نوشته هاى پل ون تيگم مورد استفادة محققان 
ايرانى قرار گرفت. اين درس كم كم وارد دروس «ادبيات بيگانه» و «ادبيات فارسى» در 
دانشگاه ها شد و از آن زمان (1951) تا كنون، آنچه در ايران تحت عنوان ادبيات تطبيقى 
مطرح است، ديدگاه مكتب فرانسه، به خصوص آن چيزى است كه از آن با عنوان «تأثير 

و تأثر» نام برده مى شود. اين ديدگاه، رودرروى مكتب امريكايى است. 
دكتر عبدالحسين زرين كوب سال ها به موضوع ادبيات تطبيقى پرداختند و در مطالعات خود 
هرگز تئورى را مد نظر نداشتند بلكه صرفاً به خود ادبيات تطبيقى (تأثير و تأثر) توجه نشان 
دادند. دكتر جواد حديدى نيز در اثر معروف خود، از سعدى تا آراگون، تأثير ادبيات فارسى 
بر ادبيات فرانسه را مورد مداقه قرار دادند؛ هرچندكه در اين اواخر، با ارائة چند مقالة قوى 
در مجلة  لقمان، اين تأثير را نه از قرن هفده، بلكه از قرن هجده (رنسانس) دانسته است. 

1. Marius François Guyard                          
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يك  از  كمتر  كه  شد  منتشر  موحد  ضياء  ترجمة  با  ادبيات  نظرية  درباب  نيز  ديگرى  اثر 
صفحه در آن به ادبيات تطبيقى اختصاص دارد كه ايو شورل1 مطالب آن را در همين كتاب 
رد كرده است. امروز در دانشگاه هاى ايران، چند واحد در هر گروه علوم انسانى مرتبط با 
ادبيات به ادبيات تطبيقى اختصاص يافته كه متأسفانه در آنها صرفاً به منابع دردسترس و 
موجود اكتفا مى شود. ترجمة منابع جديد، به خصوص منابع تئوريك، از زبان هاى آلمانى، 

انگليسى، اسپانيايى، ايتاليايى، روسى و فرانسوى، ضرورى است.2 
ـ  تطبيقى  ادبيات  كرسى  تأسيس  به  ايران،  در  تطبيقى  ادبيات  سابقة  خلاصه،  به طور 
سياح (1281  فاطمه  توسط  تهران  دانشگاه  در  ـ  ناميدند  مى  ادبيات»  را «سنجش  آن  كه 
جواد  استاد  ازجمله  ديگران  وى،  كوتاه  عمر  از  پس  برمى گردد.  تهران)   1326- مسكو 
حديدى (1381-1311) ـ عضو هيئت علمى گروه زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه مشهد و 

عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسى از سال 1370 ـ اين راه را ادامه دادند.
نگاهى اجمالى به اين سابقه، حاكى از آن است كه اين رشته هيچ گاه به صورت گروه 
در  نام  بدين  علمى  انجمن  هيچ  نشده،  راه اندازى  ايران  دانشگاه هاى  در  مستقل  آكادميك 
نشرية  و  تطبيقي  ادبيات  فصلنامه  از  به غير  ـ  تخصصى  مجلة  هيچ  و  نگرفته،  شكل  ايران 
ادبيات تطبيقي ـ در اين زمينه به طور جدي منتشر نشده است. به عبارت ديگر، هيچ گاه اين 
سه شرط اساسى (گروه آكادميك مستقل، انجمن علمى، و نشرية تخصصى) ـ كه معرف 
و پشتوانة تداوم و گسترش و پيشرفت هر رشته اى است ـ براى ادبيات تطبيقى در ايران 
و  نبرده  جايى  به  راه  رشته،  اين  پژوهشگران  معدود  تلاش  درنتيجه،  است.  نيامده  فراهم 
ادبيات تطبيقى، به رغم پشتوانة غنى و سترگ فرهنگ و ادب فارسى، همچنان در فضاى 
آكادميك ايران مغفول مانده است. اميد مى رود كه توجه نهادهاى علمى كشور به اين رشته 
جلب و بسترهاى لازم براى راه اندازى آن فراهم شود. البته پرهيز از هرگونه شتاب زدگى و 
سطحى نگرى، شرط موفقيت و تداوم است. چه بسا در بسياري از مقالات به چاپ رسيده در 
1. Yves Chevrel
2. www.amirkabir.net  (مصاحبة انتشارات اميركبير با دكتر طهمورث ساجدي)                                                             
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مجلات ادبيات تطبيقي (علمي ـ پژوهشي) معتبر شاهديم كه محقق به زعم خود دو اثر را در 
تطابق با هم قرار داده، درحالي كه كاري جز مقايسه و مقابله انجام نداده است. 

دكتر نجفي در اين باره مي گويد:
هيچ ايرادى ندارد با كم شروع كنيم اگر درست شروع كنيم و براى ادامة راه برنامه ريزى 
دقيق داشته باشيم تا آيندگان آن را ادامه دهند. در ساير مراكز علمى دنيا نيز چنين بوده 
نپيموده  خاصى را  رشتة  علمى  توسعة  طولانى  مسير  هيچ گاه يك نسل به تنهايى  است. 
است. آسيب شناسى جدى ادبيات تطبيقى، در همين عدم برنامه ريزى درازمدت و نظام مند 
جايى  به  رشته  اين  پژوهندگان  معدود  پراكندة  تلاش هاى  شده  باعث  كه  است  نهفته 
نرسد و با رفتن يك فرد، اين رشته نيز تعطيل شود. مسئلة ديگر اين است كه هرگونه 
پژوهش كاربردى بدون آشنايى اوليه با مبانى نظرى و ريشه اى آن علم نه تنها آب در 
تا  آن  رسوبات  كه  مى شود  فكرى  و  ذهنى  كژتابى  موجب  بلكه  است،  كوبيدن  هاون 
ساليان طولانى باقى مى ماند و زدودن آن اگر غيرممكن نباشد، بسيار سخت است. ادبيات 
تطبيقى، از اين امر مسلم علمى مستثنى نيست. مغشوش بودن پژوهش هاى اخير ادبيات 
تطبيقى، حاكى از اين خلأ و كمبود است؛ هرچندكه پرداختن به جنبه هاى نظرى نبايد 

موجب فراموشى جنبه هاى عملى و سودمند ادبيات تطبيقى گردد.1  
اكنون، ادبيات تطبيقى ـ كه شايد تعريف موجزش اين باشد: «مطالعة تطبيقى آثارى كه 
فعاليت  كلى  محور  پنج  در  ـ  (شورل، 9:1997)  گوناگون اند»  فرهنگى  زمينه هاى  از  برخاسته 
مضامين5،   .4 ادبى4،  انواع  مطالعة   .3 انديشه ها3،  تاريخ   .2 تأثيرات2،  مطالعة   .1 مى كند: 
5. نقدجديد6 (سويه و تروبتسكوى، 33:1997). على رغم آن، اين رشته كه پيوسته تحول مى يابد 
و قلمروهاى جديدى مى گشايد، هنوز به عنوان «دانش نو» (نجفى، 435:1351) مطرح و تغيير 

گرايش هاى اصولى آن نيز محل تأمل است. 
 

1. www.hayatidaryoosh.blogfa.com/post-41.aspx
(نقل به مضمون از متن سخنرانى دكتر نجفى) 

2. L’étude des influences                        3. L’histoire des idées
4. L’étude des genres                              5. Les thèmes
6. La nouvelle critique
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نتيجه 
تحولاتى كه ادبيات تطبيقى درطول قرن گذشته داشته، معرف تحول مستمر آن بوده 
آنها  ادبيات  كه  بوده  كشورهايى  مليت پرستى  مولود  بيشتر  كرده،  پيدا  كه  هم  تعاريفى  و 
درطول دو قرن گذشته جزو مهم ترين ادبيات هاى دنيا بوده است. اما قدر مسلم اين است 
كه گرايش هاى فعلى، دستاوردى جهانى بوده و معرف نظرهاى تطبيق گران بزرگى است كه 

ادبيات تطبيقى را نوعى بشردوستى مى دانند.
طبق گفتة دكتر نجفى: 

ادبيات تطبيقى، سى سال پيش، از برنامة دانشگاه هاى ما حذف شد. چرا؟ كسى نمى داند. 
آيا اكنون وقت آن نرسيده است كه اين شاخة بسيار مهم و بسيار فعال و بارور علوم انسانى 
كه در همة دانشگاه هاى جهان تدريس مى شود، دوباره وارد برنامة درسى دانشگاهى ما 

شود؟
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